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 چکیده
م با تقابل مفاهی ،با نفقه اقاربرا بسیاری از فقها نفقه زوجه را ازجمله احکام وضعی دانسته و تفاوت آن 

آثار  تر به. با این حال نگاه دقیقاندپذیرفته را این نظر نیز اغلب حقوقدانان .انددین و تعهد تشریح کرده

 ندبودبودن نفقه گذشته متفق نیفقها و حقوقدانان تنها در د که دهدینشان م ،فقهی و حتی کتب حقوقی

پنداشته  نیعنوان دبهنکاح را سبب نفقه  شانیاست. ا  ختلفم ندهیو آ ینفقه جار رامونیآنها پ یهاو نظر

اند؛ حال آنکه از نظر نگارنده هرچند نکاح سبب نفقه کرده دینشوز ترد یتمانع ای نیتمک یتو در شرط

 نآ تیماه رییاز پرداخت نفقه و تغ جزوتخلف  ن،یتعهد به د نیا لیاما سبب تبد ،است تعهد کیعنوان به

 نیست جزودر ذمه  یزیمالک چ یجارنفقه  ةدربار یزوجه حت ،اساس نیا رب. است یقرارداد تیمسئول به

 یمباحث بیترت نیبه ااباحه تصرف است؛  ای کیو تعهد زوج بسته به جنس موضوع نفقه تعهد به تمل

سالبه به انتفاء  ،آن ابراء ایدر ذمه  ینحو کلبه یجارنفقه  زوجه، انتقال ندهیضمان از نفقه آ لیازقب

ثر باشد؛ چراکه اگر نفقه تعهد ؤم زین ییتواند در آراء قضایم پژوهش نیا یهاافتهی موضوع خواهد بود.

قراردادی پنداشته شود و نه دین، در این صورت با اثبات اعسار و قوه قاهره برای عدم امکان پرداخت، 

و یا حتی  کند،تواند از سایر راهکارهای قانونی استفاده زوجه می و شودنمینفقه جاری تبدیل به دین 

  . او شوددولت تحت شرایطی موظف به پرداخت نفقه 

 

 هاهواژکلید
 .نفقه، دین، تعهد قراردادی، تعهد به تملیک، اباحه تصرف 
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 دمهمق
نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت  ةهمزوجه را عبارت از  ةنفققانون مدنی  1107ماده 

 .داردبه اين تعريف شباهت بسیار  ،نفقهتعاريف فقها و حقوقدانان از . زن دانسته است

از و مورد نی توان نفقه را عبارت از چیزی دانست که برای گذران زندگی لازمطورکلی میبه

بايد توجه داشت که اوصاف مذکور مربوط به مال مورد  (.393، ص1376امامی،  ؛)صفايیباشد

مصاديق و  و ندارد. تعريفو ارتباطی با نیازمند بودن يا لازم داشتن زوجه  استانفاق 

اند؛ اما به فهم عرف ارجاع داده آن رارو ازآن ؛ومی فاقد حقیقت شرعیه استمفه ،مقدار نفقه

توان احاله به عرف داد. بسیاری حقوقی زوجه با آن را نمی ارتباطبديهی است ماهیت نفقه و 

، خوانساری)انددانستهبودن حکم آن وضعیلیل نفقه گذشته زوجه را د ةمطالباز فقها امکان 

اقارب صحیح به  ةنفقبودن حکم نفقه زوجه در تقابل با وضعیهرچند  (.488، ص4، جـه1405

بودن آن يکسان دانسته و زوجه دينبودن نفقه را با وضعیفقها از  یرخباما  ،رسدنظر می

 ار متعلق حکم ،اقارب ةنفقدر  ،ديگرعبارتبه ؛اندپنداشتهجاری در ذمه زوج  ةنفقرا مالک 

انی، سند بحر)انددانستهاموال او  را زوجه متعلق تعهد منفق ةنفقفعل منفق يعنی انفاق و در 

 اين رويکرد سبب شده است تا برخی از حقوقدانان نفقه را همچون مهريه (.523ص، ـه1428

 (.51ص، 1392خسروآبادی، جعفری  ؛پور)عبدیبدانندبه محض نکاح در ملکیت زوجه  دين و ،کلی

ريافت دعنوان نفقه بهزوجه را در اموال پايداری که وضعیت  ،البته فقها و حقوقدانان به اتفاق

، 1386جعفری لنگرودی،  ؛56، ص7، جـه1424مکارم شیرازی، )داننددر تصرف می اباحهکند، تنها می

بودن نفقه را بايد متوجه اموال ناپايدار ازقبیل دينبنابراين ادعای ايشان راجع به  ؛(173ص

 خوراک و دارو دانست. 

تا، سبزواری، بی)دانندرا ابتدای هر روز میج زومشهور فقها زمان استقرار دين بر ذمه 

کند که چرا زوجه در ابتدای هر اين پرسش را در ذهن ايجاد می ،فوق ةگزار؛ (304، ص25ج

ست که کلی جهت ا علاوه مگر نه آنبر ذمه زوج نشود؟ بههفته، ماه يا سال مالک نفقه 

اين مقدار و جنس مجهول باشد؟ و  استقرار در ذمه و تبديل به دين نبايد از حیث وصف

اگر نکاح سبب  سو،ازيکپرداختی اختیار دارد.  ةنفقکه زوج در انتخاب نوع حالی است  در
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بتدای هر روز نیاز به وجود عنصر ديگری در اج زو ةذم، برای استقرار آن بر باشددين نفقه 

شود، شود؛ اما برخلاف نفقه معوقه که در ادامه تشريح می کاملاست تا علت ايجاد دين 

، باشدچنانچه نکاح سبب تعهد نفقه  ،ديگرجاری وجود ندارد. ازسوی ةنفقچنین علتی در 

ای که برای انجام آنها وجود دين يا سبب آن ضروری است، موضوعاً منتفی اعمال حقوقی

 نظری ةجنبدهد نتايج حاصل از اين پژوهش تنها های گفته شده نشان میچالشخواهد بود. 

تر در دادگاه خانواده کارآمد ويژه صدور احکام قضايی دقیقتواند در تقنین و بهو می ردندا

 باشد.

رغم تدقیق در مصداق و مقدار، به اين جنبه از نفقه نپرداخته يا به هبحقوقدانان و فقها 

 هايی که در اين زمینه به رشته تحرير درآمدهاز بین کتاب اند.شرح کلیاتی از آن اکتفا کرده

الله مکارم شیرازی و همینطور کتاب از آيت نکاحکتاب مبسوط  جلد هفتم توان بهمی است،

 ی،صادق هـ؛1424 یرازی،مکارم ش)، اثر شهره صادقی اشاره کردهنفقه زوجه در مذاهب خمس

 هم« نفقه زوجه و اقارب، تقابل دو مفهوم دين و تعهد» ةمقال در ،کتب اين . علاوه بر(1390

 یعفرج ؛پوریعبدر.ک: )استشده زوجه و اقارب پرداخته  ةنفقوضعی و تکلیفی  ةجنبدقت به به

 ،ه شده استانگاشت دين ،جاری زوجه ةنفق اينکه در اين مقاله، ؛ با توجه به(1392 ی،خسروآباد

 با پژوهش حاضر اختلاف بسیار دارد. ،در مقدمه و نتیجه

مختلف فقهی و  آرای ،معانی مصطلحات کاربردی بررسی پس از ،اين پژوهشدر  

 در بخش شده است.ماهیت نفقه زوجه از جهت دين يا تعهد بودن، شناسايی  بیان، و حقوقی

 .  شده است تبیین آمده،دستبه ةنتیجفوايد عملی برآمده از  نیز دوم
 

 شناسی مصطلحاتمفهوم

  . نفقهالف
به  «نفق»نظر ندارند. برخی نفقه را اسم مصدر ر معنا و ريشه کلمه نفقه اتفاقاهل لغت د

نفقه را مشتق  بعضی (.318، ص1، جـه1418 ی،یومی مقرف)انددانسته« فانی و نابود شد»نی مع

( 316ص، ـه1420رازی، )اندگرفتن پنداشتهزيادشدن و رونق به معنای رواج،« نفاق»از مصدر 

 (.819، صـه1412راغب اصفهانی، )دبخشنکه می دانندن چیزی آ را نیز نفقه  اهل لغت برخی از و
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 رودکار میو برای اموالی به است نفقه در معنای اصطلاحی از تعاريف اهل لغت دور نشده 

ترتیب عنوان اينبه (.382، صهـ1422خمینی، )کندای افراد واجب النفقه صرف میبرکه منفق 

 منفق خارج و نابود شده از مالکیت مالسو، يکتوان به مواردی اطلاق کرد که از نفقه را می

رت اسباب نفقه عباشود. النفقه میواجبو از سوی ديگر موجب  رونق حال افراد  است

  (.219، ص19، ج1390مطهری، )است از زوجیت، قرابت و مالکیت

معنای  دوموضوع بحث حاضر نفقه زوجه است که در حقیقت به نفقه جاری و مجازاً در 

 در اين نوشتار منظور از لفظ نفقه، نفقه جاری است. رود.نفقه گذشته و آينده به کار می
 

 . دینب
ه حق شخصی تعهد قلمداد کرده و از آن ب ةرابطمنفی  ةجنببرخی از حقوقدانان دين را 

 ةرابطدين نوعی  ،بنا بر اين ديدگاه (.101، صالف 1388)جعفری لنگرودی، انديا ذمی تعبیر کرده

شخص با شخص ديگر پنداشته شده و همین امر سبب شده است تا بعضی ديگر از 

ر ا نیز دم عین و دين رحقوقدانان نیز با بیان تقابل مفهومی حق دينی و حق عینی، مفاهی

بايد گفت که دين در  هانظردر نقد اين  (.15ـ14، ص1386کاتوزيان، )برابر يکديگر قرار دهند

قانون  29حقوقی است و نه خودِ رابطه؛ چراکه مطابق ماده  ةرابطحقوق ايران موضوع 

عبارت از اشخاص با اموال به حق و ملک منحصر است.  فقهای امامیه عین را  ةعلاقمدنی، 

، ـه1412، ، ابوالقاسمخويی)يافت شود، لزوماً جسم خواهد بود دانند که اگر در خارجچیزی می

عین اگر در عالم خارج موجود اعم از عین معین و کلی است.  ،(. اين تعبیر از عین16، ص2ج

کلی نامیده  ،و تنها بر فرد واحد صدق کند، معین و اگر صادق بر افراد عديده باشد باشد

ای از اعیان معین منحصر شود. مصاديق مال کلی نیز ممکن است به فردی از مجموعهمی

شده باشد که اين صورت الزاماً در عالم خارج موجود است يا آنکه به فردی از افراد معین 

، 1397)خوبیاری، عالم خارج نیز وجود نداشته باشد بسا درچهو  باشد منحصر نشده

عین کلی برای صدق عنوان مال بايد مظروف باشد؛ همانگونه  ،در فرض اخیر (.115ـ114ص

که ظرف عین معین و کلی در معین عالم خارج است. فقها برای حل اين معضل ظرف ذمه 

اعیان کلی  ،اين اموال یلدلینهمبه ؛کنندیو اعیان کلی را در آن اعتبار م اندرا اختراع کرده
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بنابراين دين  .دنشونامیده می «مديون»الذمه مشغولو فرد  «دين» ،عبارتیبهدر ذمه يا 

و موضوع رابطه مالکیت دائن  استو مالی اعتباری است که در ذمه مديون  ،قسمی از عین

 گیرد.قرار می
 

 . تعهد ج
، تعهد در برابر حق قرار استحقوقی شخص با مال  ةرابطبرخلاف دين که موضوع 

، 1، جـه1410خمینی، موسوی )ابطه حقوقی دو شخص با يکديگر استو جنبه منفی ر گیردمی

رود؛ بايد توجه داشت که تعهد در دو معنی مصدری و اسم مفعولی به کار می (.39ص

و در بعضی  ،«سبب» در معنای قانون مدنی 565ازقبیل ماده  ،ترتیب در بعضی موارداينبه

استفاده  «مسبب»در معنای  ،ازجمله کاربرد لفظ تعهد در باب سقوط تعهدات ،موارد

که ممکن است عملی مادی يا حقوقی  استشود. موضوع تعهد همواره فعلی از افعال می

مانند  است،در برخی موارد متعلق تعهد به عمل حقوقی مال  .(21، ص1391)کاتوزيان، باشد

و در برخی موارد متعلق تعهد، عملی ازقبیل تعهد به اعطای وکالت است.  ،تعهد به تملیک مال

ی ا وضعتعهد آن است که خودِ تعهد ممکن است موضوع حکم تکلیفی ي ةنکته ديگر دربار

تکلیفی محض دارند و در  ةباشد. توضیح آنکه برخی تعهدات مانند انفاق اقارب تنها جنب

 النفقه حقی برای اقامهو فرد واجب استفری صورت تخلف، متخلف تنها مستحق عقوبت کی

که موضوع نیز  را . برخی از فقها شروط فعلی(یقانون مدن 1206)ماده دعوا و مطالبه آن ندارد

 دانستند که تخلف از آنها تنها موجبقبیل تعهدات میاز اين است،آنها انجام عمل مادی 

البته اين رويکرد امروزه و با  (،34ص ،1388 ی،الله)نعمتله است ايجاد حق فسخ برای مشروط

 قانون اجرای احکام مدنی در میان حقوقدانان جايگاهی ندارد. 47توجه به ماده 
 

 ماهیت حقوقی نفقه زوجه
های متفاوتی مورد بررسی قرار فقها و حقوقدانان ماهیت حقوقی نفقه زوجه را از جنبه

عنوان موضوع احکام تکلیفی يا احکام وضعی ها تحلیل نفقه به اند. يکی از اين جنبهداده

در اصطلاح عرفی و لغوی اسم آن چیزی است که نفقه   همانطور که پیش از اين آمد است.
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 مشود. بنابراين مالی از اموال منفق است؛ حال آنکه در احکام تکلیفی، متعلق حکانفاق می

به همین دلیل در نفقه اقارب که  (.54، ص1، جـه1406صدر، )همواره فعلی از افعال مکلف است

. چالش ديگری که موضوع اين پژوهش قلمداد استحکم انفاق  متعلقحکمی تکلیفی است، 

ماهیت حکم وضعی نفقه است که در آثار انديشمندان بین تعهد و دين بودن مردد  ،شودمی

 است.
 

 نفقه بودن دین .1
ز اچنین هموجود ندارد. اختلافی حقوقدانان نیز  و گذشته بین فقها ةنفقبودن در دين

نفقه آينده زوجه را نیز  آنانتوان برداشت کرد که فقها و اغلب حقوقدانان میهای نوشته

دانند؛ چراکه همانطور که خواهد آمد درمورد ضمان از نفقه آينده يا دين بر ذمه زوج نمی

ا ر ضمان ،سبب دين به دلیل عدم وجود دين با آن مخالفت نموده يا با استناد به کفايت

درباره نفقه جاری اما اغلب فقها و حقوقدانان، نفقه را دين متعلق به زوجه اند. صحیح دانسته

سند  ؛514، ص1، جهـ1381، ءالغطاکاشف)گیردهر روز به ذمه زوج تعلق می دانند که در ابتدایمی

انتقادات و  (.205، ص1393 ی،لنگرود یجعفر ؛292، ص1390داماد، محقق ؛523، صهـ1428 ی،بحران

 باشددر خانه توان بر اين نظريه وارد دانست؛ ازجمله آنکه اگر زوج اشکالات زيادی را می

، آيا نفقه پیش از فرا ه باشدهر دلیل در ابتدای روز خوراک شب زوجه را فراهم نکردو به 

بر ذمه زوج است، چه تفاوتی  يند یجار ةنفقشود؟ چنانچه بپذيريم رسیدن شب دين می

مديون بايد از حیث  ةذممهمتر آنکه کلی برای استقرار در داشت؟  دگذشته خواه ةنفقبا 

فع اجمال از وصف و مقدار مجهول نباشد. فقها يکی از شروط اعتبار دين را ر و جنس

استناد  279در پاسخ به ماده  شايد (.122، ص4، ج1377، ، ابوالقاسمخويی)انداوصاف آن دانسته

مقدار نفقه ممکن است صحیح باشد؛ اما درباره وصف و  ةدربار ،به اين ماده اشارهشود. 

توان زوجه را مالک جنس ايراد همچنان باقی است. با توجه به آنچه گفته شد چگونه می

ا نفقه ادع شايد با اشاره به معاوضی نبودنچیزی دانست که ثبوتاً و اثباتاً مجهول است؟ 

کند. در جواب بايد گفت که در عقد شود که علم اجمالی به آن مانند عقد ضمان کفايت می
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ضمان دين ثبوتاً مجهول نیست و علم تفصیلی ضامن به آن لزومی ندارد؛ وگرنه برای دين 

 قلمداد شدن نبايد مبهم و مجهول باشد. 

شرط ايجاد دين بدانیم، چگونه  علاوه بر آنچه گفته شد، اگر نکاح را سبب و تمکین را

که هنوز علت ايجاد توان زوجه را در ابتدای هر روز دائن نفقه يومیه دانست؛ در حالیمی

توان گفت تمکین زوجه کاشف از دين بودن نفقه جاری در پاسخ می دين کامل نشده است؟

یت زوجه بر نفقه شود؛ اما بايد توجه داشت اين استدلال درباره نحوه ايجاد مالکقلمداد می

توان تمکین، به عنوان و از اين رو نمی (54، ص7، جـه1424مکارم شیرازی، )جاری ارائه شده

علت واحد را مصدر دو معلول، يعنی مالکیت آنچه اخذ شده و استقرار آنچه پرداخت نشده 

تواند کاشف مالکیت وی بر نفقه باشد بر ذمه زوج پنداشت. توضیح آنکه تمکین زوجه می

و از سوی ديگر نشوز او کاشف از عدم مالکیت وی بر آنچه از اموال مصرف شدنی اخذ 

توان تمکین زوجه کرده است، خواهد بود؛ اما در صورت عدم پرداخت نفقه توسط زوج، نمی

الواحد » که ؛ چراکه بین فقها و علماء منطق معروف استرا کاشف از دائن بودن او دانست

ابر آنچه گفته شد، علت تبديل نفقه به دين بايد امری غیر از نکاح به بن«. لايصدر الا الواحد

از نظر نگارنده نفقه جاری همچون نفقه آينده عنوان سبب و تمکین به عنوان شرط باشد. 

. نفقه تعهدی ناشی از قرارداد استتعهدی به عهده زوج بوده و سبب اين تعهد، عقد نکاح 

. از نگاه برخی حقوقدانان استاز نوع تعهد به نتیجه  و با توجه به الزام قانونگذار است

مسئولیت متعهد در مواقع تعهد به نتیجه از نوع مسئولیت محض بوده و متعهد تنها با اثبات 

؛ 211، ص1384بادينی، )تواند از بار تعهد رهايی يابدمی قانون مدنی( 229و  227)مواد قوه قاهره

از تعهد قراردادی خود مبنی بر ج با اين مقدمات اگر زومطابق  (.149، ص1، ج1385کاتوزيان، 

وجه . بايد تتاديه و تسلیم نفقه تخلف کند، بايد خسارت عدم انجام تعهد را به زوجه بپردازد

داشت که برای پرداخت نفقه يومیه به نحو قانونی، موعد مشخص شد و زوج بايد روزانه 

قانون مدنی، زوج بايد از  226با ماده  . در صورت تخلف مطابقکندآن را به زوجه تسلیم 

 .شوداست که بر ذمه زوج مستقر میاين خسارت همان نفقه گذشته و  برآيد عهده خسارت

مچنین بايد دقت کرد که با توجه به ماهیت نفقه يومیه جهت رونق امور روزانه، تعهد به ه
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تنها راه جبران خسارت تاديه و تسلیم از نوع وحدت مطلوب بوده و با انقضای مهلت انجام، 

 .زوجه، استقرار دين بر ذمه زوج خواهد بود

 که زوج در صورت اعسار و وجود قوه قاهره از  استنتیجه حاصل از مطلب فوق آن 

ن به دين نخواهد شد. پرداخت نفقه يومیه معاف بوده و عدم پرداخت نفقه، موجب تبديل آ

  رد؛ اما از بررسی برخی فتاوای فقهاهرچند اين ادعا در کتب فقهی و حقوقی سابقه ندا

 بوده است؛ مطرح توان چنین برداشت کرد که اين نظر به نحو ارتکاز در ذهن ايشانمی

المال يا خود افراد؟ آيا تمکن مالى و عدم چه کسى است؟ بیت ةعهدزندانى بر  ةنفق: الؤس

 ةفرقى در تأمین نفقبودن، تعزيرىآن، نوع جرم، قدرت و توان بر کار و غیر آن، حدود و 

 النفقه زندانى چطور؟ وى دارد يا خیر؟ افراد واجب

کردن شخص مشروع باشد و خود شخص تمکن یطورکلى در مواردى که زندانه: بپاسخ

مسلمانان نیست. بلى اگر  تأمین نفقه خود را دارد، وجهى براى پرداخت نفقه او از بیت المال

اش شده، حکم او حکم ساير فقرا شدن او مانع تهیه معاش خود و عائلهزندانىفقیر باشد و 

شود و خلاصه مقتضاى قاعده اين است المال تأمین مىاش از بیتاو و عائله ةنفقاست که 

ل تفصی ولى در مورد زندانى بايد بین غنى و فقیر است،هر کس به عهده خودش  ةنفقکه 

 .(450، ص1، ج1383)فاضل لنکرانی، شودتأمین مى المالکه فقیر به جهت فقر از بیت داد

و در صورت فقر  است قوه قاهره قلمداد شده ةمثاببودن فرد به در فتوای فوق زندانی

مضمون اين فتوا با آنچه راجع به تعهد و مسئولیت او، وی تعهدی به پرداخت نفقه ندارد. 

، که سبب تبديل نفقه به دين گفت توانبه اين ترتیب میقراردادی گفته شد همخوانی دارد. 

نکته ديگری که ذکر آن در اينجا ضرورت  عقد نکاح.تخلف منفق از تعهد قراردادی است و نه 

اموال مصرف شدنی بدون تملیکی بودن نفقه  ی مذاهب خمسه،دارد آن است که بین فقها

برخی  (.165، ص 1390)به نقل از صادقی، دانندبه کلی نفقه را امتاعی می مخالف نبوده و برخی

از فقهای امامیه يکی از مهمترين ثمرات امتاعی يا تملیکی بودن نفقه را در استقرار دين بر 

دانند؛ به اين ترتیب که اگر نفقه را امتاعی بدانیم و تنها موجب اباحه تصرف ذمه زوج می

، 31، ج1362نجفی، )ت، دينی بر ذمه وی بار نخواهد شدشود، در صورت تخلف زوج از پرداخ

خادم و مسکن قرار  فقهای امامیه بر امتاعی بودن نفقهاين درحالی است که اجماع  (.348ص
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از تسلیم مسکن مناسب، همچون نفقه اقارب فاقد ضمانت ج زوگرفته و با اين نظر، تخلف 

تعهد به تامین مسکن و ساير اموال  ،اجرا خواهد بود. با اين حال و با توجه به نظر مختار

  شود؛ امامستقر نمیو هرچند قیمت عین بر ذمه زوج  استدار نیز از تعهدات قراردادی پاي

 به میزان متعارف خسارت قابل محاسبه و جبران خواهد بود.
 

 نفقه بودن تعهد .2
مطابق با اين نظريه نفقه جاری زوجه همچون نفقه آينده تعهدی بر عهده زوج است. تعهد 

و برای زوجه موجب حکم وضعی مطالبه و استحقاق است.  مذکور تنها جنبه تکلیفی نداشته

جد حکم تکلیفی است که در آن صورت تعهد در بعضی مواقع تنها وا  دانسته شد پیش از اين

، ـه1422 ینی،خمموسوی )مطالبه تنها از باب امر به معروف و نهی از منکر بوده و نه مطالبه حق

؛ اما در مورد محل بحث، نفقه زوجه واجد حکم (367ص، 7، ج1377، ، ابوالقاسم؛ خويی226، ص5ج

 1205وضعی مطالبه است. به همین دلیل است که قانونگذار برای ايفای نفقه اقارب در ماده 

قه زوجه طی اين مقدمات داند؛ اما برای ايفای نفاستقراض و ايجاد مديونیت را شرط می

های حکم وضعی يکی ديگر از نشانه (.50، ص1392جعفری خسروآبادی،  ؛پورعبدی)لازم نیست

 .(112، ص7، جـه1424مکارم شیرازی، )است با اذن حاکم امکان تقاص زوجه از اموال زوج ،نفقه

بنابراين ترديدی در وضعی بودن تعهد زوج وجود ندارد؛ البته متعلق اين تعهد با توجه به 

مصرف شدنی تعهد زوج، تعهد پايدار يا ناپايدار بودن موضوع نفقه متفاوت است. در اموال 

ممکن  به تملیک و در اموال مصرف نشدنی تعهد به ايجاد اباحه تصرف برای زوجه است.

است ايراد شود که اشکال مربوط به مجهول بودن دين در مورد موضوع تعهد نیز وجود 

دارد. اين ايراد هرچند قابل توجه است؛ اما بر خلاف مالکیت مردد و تخییری در فقه و 

هايی از تعهد تخییری، هم در احکام تکلیفی قوق ايران که مسبوق به سابقه نیست، نمونهح

رد شش گانه ديه به اولیاء که مهمترين آنها تخییر در تملیک مواو هم وضعی وجود داشته 

هرچند در آثار فقها به تعهد بودن نفقه جاری زوجه  (.119ـ111ص  ،1394)ر. ک مظفری، دم است

و مالکیت وی بر نفقه با گذشت زمان عرفی برای پرداخت آن، اشاره صريحی نشده است؛ 
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دهد که تبديل تعهد به دين به سبب مضی اما دقت در فتوای يکی از فقهای معاصر نشان می

 :بوده استتاديه نفقه توسط زوج در نظر ايشان  و تسلیممدت تعهد به 

 اش... پس اگر شوهر زن را با اينکه تمکین نموده از نفقه منع کند و روز بگذرد، در ذمه

گردد. همچنین در استقرار آن با گذشتن چند روز اين شرط شود و دين بر او میمستقر می

شود، چه زن آن را مطالبه هست، پس به مقدار تمکین نفقه آن مدت بر ذمه شوهر مستقر می

 (.338، ص2، ج1386 ینی،خمموسوی )باشد يا از آن ساکت باشد ... ردهک

دهد که تعهد بودن نفقه زوجه با مبانی مربوط به آن در توجه به مطالب فوق نشان می

فقه امامیه و حقوق ايران سازگارتر است. نکته ديگری که درباره تعهد زوج وجود داشته و 

به نوعی در بررسی فايده عملی بحث اهمیت بسیار دارد، مالیت داشتن يا نداشتن تعهد زوج 

ودن تعهدات در میان فقها و حقوقدانان پیرامون مالی بودن يا نببه پرداخت نفقه است. 

اين آراء از حوصله بحث خارج  همواره اختلاف نظر وجود داشته که البته مرور و تحلیل

در اينجا بايد بین  (.82ص ،1387ثقفی،  ؛پورعبدی؛ 194، ص1، جـه1414، ی، محمد تقر. ک خويی)است

تعهد به تملیک و تعهد به اباحه تصرف قائل به تمايز شد. مورد تعهد همواره فعل متعهد 

. ايجاد اباحه استاست. اين فعل در برخی مواقع عمل مادی و در بعضی اوقات عمل حقوقی 

 تصرف و تملیک به دلیل ايجاد آثار وضعی و نیاز به اراده انشايی از جمله اعمال حقوقی

اند که مورد تعهد، يعنی عمل تملیک، فاقد هستند. در تعهد به تملیک برخی از فقها ايراد کرده

تواند در عقود معوض به عنوان عوض ارزش مالی بوده و از اين رو مالیت نداشته و نمی

اين ايراد به طريق اولی درباره تعهد به اباحه تصرف  .(171، ص1، جـه1418نائینی، )جعل شود

ايجاد اباحه و رفع ضمان در مراتب سلطه و نتیجتاً منفعت عقلايی ود دارد؛ چراکه نیز وج

در پاسخ اغلب فقها و حقوقدانان متعهدله تملیک را دارای حقی تر هستند. از مالکیت پايین

روحانی، )شودبه متعلق خود، مالی محسوب میدانند که اين حق با توجه در اموال متعهد می

. شاهد اين ادعا عدم نفوذ معامله متعهد بر مالی (186، ص1391اللهی، ؛ نعمت132ص، 3، جـه1418

ت، که اگر متعهدله حقی بر مال نداشاست که موضوع تعهد به تملیک واقع شده؛ در حالی

رغم آنچه گفته شد درباره تعهد به (.305، ص1392اللهی، نعمت)شدمعامله متعهد نافذ تلقی می

. به نخواهد شدرسد که برای زوجه حقی در اموال زوج ايجاد نظر میبه اباحه تصرف به 
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همین دلیل است که زوج پس از تسلیم مال پايدار به زوجه ازقبیل خانه و وسايل آن، 

تواند با عاريه به علاوه زوج می .(169، ص1390صادقی، )کندتواند آنها را مسترد و تبديل می

و بديهی است زمانی که ممکن است زوج در  کندیم نفقه زوجه را تسل یکردن چنین اموال

ء اند فاقد شی؛ چراکه گفتهاموال تسلیمی حقی نداشته باشد، زوجه نیز فاقد آن خواهد بود

  ،به اين ترتیب حق زوجه در مطالبه نفقه اموال مصرف نشدنیتواند معطی آن باشد. نمی

 شخص است. مالیت نداشته و با توجه به حکم اباحه در تصرف قائم به
 

 . فایده عملی بحث2
شناسايی ماهیت نفقه جاری زوجه به نحو تعهد، آثار عملی بسیاری دارد. برای مثال  

اگر تسلیم و تاديه نفقه زوجه را تعهد قراردادی زوج بدانیم، تخلف از اين تعهد تابع مقررات 

ه قاهره بری خواهد به اين ترتیب عهده زوج با اثبات قوراجع به مسئولیت قراردادی بوده و 

شد. در آثار حقوقدانان سه اثر مهم بر شناسايی ماهیت نفقه و نقش نکاح در حکم نفقه بار 

ها بحث شده است. در شده که به فراخور موضوع در ابواب ضمان، معاوضه و ابراء از آن

يه رادامه به تطبیق نتايج حاصله با نظرات مشهور فقها و حقوقدانان و بررسی نقاط قوت نظ

 پردازيم.مختار می
 

 ضمان از نفقه زوجه و تبدیل متعهد آن .1. 2

ه دربار با توجه به دين بودن نفقه گذشته، در امکان ضمانت از آن اختلافی وجود ندارد.

اند؛ چراکه زوجه را در ابتدای روز مالک نفقه بر ای وارد نکردهنفقه جاری نیز ترديد جدی

دانند. محل اضطراب آراء فقها و حقوقدانان ضمانت از نفقه آينده زوجه است. ذمه زوج می

برخی با توجه به آنکه در عقد ضمان، وجود سبب دين را کافی دانسته )مفهوم مخالف ماده 

دانند، ضمانت از نفقه آينده زوجه را صحیح ( و از سويی نکاح را سبب دين نفقه می691

در میان فقها اما برخی  .(288، ص4، ج1389؛ کاتوزيان، 205، ص1393جعفری لنگرودی، )اندپنداشته

، ـه1413حلی، )طلان ضمان ما لم يجب مخالفت کردهبا امکان ضمانت از نفقه آينده به دلیل ب

و برخی به  (464، ص7، جـه1429سبحانی، )ای آن را با ترديد صحیح دانسته، عده(463، ص5ج
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به اين ترتیب  .(395ص، 1، جـه1421مغنیه، )اندکرده قلمدادجهت وجود مقتضای دين صحیح 

مهمترين دلیل موافقان صحت ضمان از نفقه آينده زوجه فراهم بودن سبب دين و کفايت 

که هرچند نکاح سبب نفقه محسوب   وجوداين مشخص شدآن جهت انعقاد ضمان است. با

زوج است. درواقع اگر شود؛ اما سبب دين نفقه تخلف از تعهد قراردادی موجود برای می

مقتضی را جمع سبب با شرط بدانیم، در بحث حاضر سبب تخلف زوج از تعهد خود و 

توان سبب خسارات ناشی از عقد را خودِ عقد شرط تمکین زوجه است؛ وگرنه چگونه می

درباره نفقه جاری زوجه نیز همین حکم قابل اجراست؛ چراکه نفقه جاری نیز تعهد دانست؟ 

توان عقد عاريه را جهت تقريب ذهن میشود. می تلقیف از آن سبب دين نفقه بوده و تخل

مثال زد. در عقد عاريه مستعیر متعهد به استرداد عین عاريتی است؛ اما کسی عقد عاريه 

را سبب دين قلمداد نکرده و به همین دلیل ضمانت از عین مورد عاريه را پیش از تحقق 

قانون مدنی و يا ضمان  10هرچند عقد منعقده مطابق ماده دانند؛ تعدی و تفريط صحیح نمی

بايد توجه داشت که در  (.104، ص1385موسوی بجنوردی، )توجیه استدر معنای تکلیفی قابل 

اين مثال نیز سبب تحقق دين تخلف مستعیر از تعهد به وسیله )مراقبت( است و در بحث 

ين توان سبب دبنابراين نکاح را نمی. استحاضر سبب دين، تخلف منفق از تعهد به نتیجه 

 به همین دلیل بايد ضمان از نفقه آينده و جاری زوجه را باطل دانست.نفقه تلقی کرد و 

د وانتشود که شخص ثالثی میفقها ديده می یرغم مطالب فوق در بسیاری از فتاوابه

 و ممکن است از اين امر تعبیر به (161، ص1386)مکارم شیرازی، نفقه زوجه را به عهده بگیرد

 حیثدر حقوق ايران بسیاری از حقوقدانان تبديل تعهد از مان نفقه آينده شود. ض صحت

تبديل متعهد را با عقد ضمان هم معنی دانسته و از اين جهت عاريه نهاد تبديل تعهد از 

در مفاهیم تبديل تعمق  (.45، ص1393)جعفری لنگرودی، اندق فرانسه را امری عبث دانستهحقو

دهد که تبديل تعهد از طريق تبديل متعهد اعم از عقد ضمان تعهد و ضمان عقدی نشان می

حاجی عزيزی، )است؛ چراکه جهت تحقق تعهد لازم نیست همواره دين يا سبب آن موجود باشد

يکی از اين حالات تعهد به پرداخت نفقه جاری توسط زوج است  .(46، ص1390منی، ؤزنگنه، م

تعهد به  ،با تراضی بین زوجه و ثالثکه در آن نه دين و نه سبب دين ايجاد شده است. 

در برابر زوجه متعهد  293ديه نفقه از دوش زوج برداشته شده و مطابق با ماده أتسلیم و ت
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زوج را در مقررات مدنی بری دانسته؛ ولی  نخواهد بود. برخی از حقوقدانان در اين فرض

درصورت ترک انفاق به دلیل آمره بودن مقررات کیفری زوج را در صورت عدم پرداخت 

تفسیر  (.310، ص1398پور، )زيرک باروقی، حاجیاندلث و خودِ او مجرم انگاشتهنفقه توسط ثا

وان ته پرداخت نفقه، نمیفوق با قواعد حقوقی فاصله بسیار دارد؛ چراکه بدون وجود تعهد ب

زوج را مجرم دانست و بديهی است جرم ترک انفاق منصرف از مواردی است که متعهد 

 تبديل يا نفقه توسط زوجه اسقاط شده باشد. 
 

 انتقال نفقه توسط زوجه .2. 2

و  شودمیشدنی، مالک محسوب زوجه پس از دريافت نفقه درباره اموال مصرف

)روايت شهاب ابن عبدربه به نقل از دهدزقبیل هبه و معاوضه انجام تصرفی اتواند در آن هر می

روايت به طور کلی راجع به نفقه زوجه است؛ اما نگاه به هرچند  (.121، ص25تا، جبحرانی، بی

 داننددهد که زوجه را پس از قبض مالک مال پرداخت شده میعبارات برخی فقها نشان می

اين در حالی است که همانگونه که قبلاً اشاره شد، ايشان نفقه  ؛(342، ص31، ج1362)نجفی، 

دانستند. جهت زوجه را ابتدای هر روز بر ذمه زوج مستقر و به نحو دين، ملک زوجه می

از نظر اين انديشمند نفقه در ابتدای هر روز به نحو دين در ملک رفع اين تعارض بايد گفت 

 . البتهمملوک زوجه خواهد بود عین معین به نحو ،شود و پس از قبضزوجه وارد می

جهت پرداخت نفقه  ،که زوجه پیش از قبض تنها متعهدله تعهد قراردادی زوج  روشن شد

  به علاوه مشخص شد که بوده و از اين بابت مالکیتی نسبت به موضوع تعهد زوج ندارد. 

واند نفقه جاری و ترابطه حقوقی زوجه با نفقه جاری حق مطالبه است. به همین دلیل نمی

ا . توضیح آنکه در عقود تملیکی تنهکندبه طريق اولی نفقه آينده خود را به ديگری تملیک 

تواند متعامل باشد که مالک شیء بوده يا به سبب قانون و قرارداد حقی در شخصی می

انجام معامله داشته باشد. در فرض حاضر زوجه مالک نفقه نبوده و از آن رو که فاقد 

تواند آن را به ديگری منتقل کند، تملیک نفقه جاری بلاموضوع و باطل است. با نمی چیزی

تواند حق زوجه در اين رابطه متعهدله بوده و می  پیش از اين آمد اين حال همانطور که

خود را به ديگری انتقال دهد و به عبارتی متعهدله رابطه را تغییر دهد. البته در اينجا بايد 
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پايدار و ناپايدار قائل به تفکیک شد؛ چراکه در اموال پايدار اساساً برای زوجه بین اموال 

له حق ايجاد اباحه نسبت به مال برای شود و در موارد اباحه، مباحاباحه تصرف ايجاد می

  (.83، ص4، ج1389کاتوزيان، )ديگری را جز با رضايت مالک ندارد
 

 ابراء و اسقاط نفقه  .3. 2

ترديدی که تا کنون در باب ابراء و اسقاط نفقه زوجه مطرح شده، مربوط به ترين مهم

زمان ايجاد دين و ايرادات ابراء و اسقاط ما لم يجب است. حکم اين موضوع نیز تابع احکامی 

انند دهد را کافی میاست که پیش از اين گفته شد. آنانکه در ابراء و اسقاط، سبب دين و تع

و آنانکه ( 260، ص2، ج1388داماد، محقق؛ 69، ص1397روشانی، نقیبی، حاجیان ف)قائل به صحت

ای ردانند، به بطلان اين اعمال برخلاف ضمان، سبب را جهت از بین بردن مسبب کافی نمی

البته لازم به ذکر است که محل اضطراب  (.54، ص1392جعفری خسروآبادی،  ؛پورعبدی)اندداده

نفقه جاری و آينده زوجه بوده و در امکان ابراء نفقه گذشته مخالفتی ديده  ،آراء انديشمندان

ترديد ديگری که در امکان اسقاط و ابراء نفقه زوجه مطرح است، ماهیت حقی يا شود. نمی

قبل ه مستفقن اسقاطالبته در بین فقهای متاخر حق بودن نفقه و قابلیت که  استحکمی نفقه 

آنچه در اينجا مطمح نظر  (.30، ص1، جـه1403بحرالعلوم، )استاز شهرت بیشتری برخوردار 

بوده، قابلیت اسقاط يا ابراء از جهت فراهم بودن اسباب حق و دين است و نه ماهیت حقی 

در اصطلاحات حقوقی اسقاط اعم از اعراض و ابراء بوده و هرچند يا حکمی نفقه زوجه. 

براء اسقاط دين در و ا (270، ص2، ج1388داماد، )محققگرداندن از ملک اعراض به معنی روی

بردن اما اسقاط اعم از آن دو بوده و شامل از بین  (؛358، ص1390کاتوزيان، )ذمه مديون است

 (.124، ص1، جب 1388جعفری لنگرودی، )شودحقوق مالی و غیرمالی می

ب وجود سبن به صحت ابراء نفقه زوجه، استدلال قائلا  پیش از اين گفته شد همانطور که

که نکاح سبب تعهد به پرداخت   ثابت شد دين و کفايت آن جهت انشاء ابراء است. با اين حال

 و چنانچه زوجه نفقه خويش نیستپذير نفقه است و نه دين. از اين رو ابراء نفقه آينده امکان

حقوقی انجام شده باطل خواهد  را ضمن عقد نکاح ابراء کند، به جهت بلاموضوع بودن، عمل

واند تبود. در مقابل اما عقد نکاح مقتضی تعهد به پرداخت نفقه است. به همین دلیل زوجه می
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و از آنجا که تعهد به پرداخت نفقه با عقد نکاح ايجاد  کندحق خود را ضمن نکاح اسقاط 

ممکن است در اينجا  شود، با ايراد اسقاط ما لم يجب نیز روبرو نخواهد بود. پرسشی کهمی

مطرح شود آن است که آيا اسقاط حق زوجه نسبت به نفقه، تنها موجب از بین رفتن حق 

 (؟129)همان، صماندبه صورت طبیعی بر ذمه زوج باقی می پس از ايجاد مطالبه او شده و دين

رسد برخلاف نظر بعضی حقوقدانان در فرض حاضر زوجه با اسقاط حق خود، به نظر می

زوج را از بین برده و از آن رو که تعهد قراردادی معدوم شده، تخلف از آن بی معنا  تعهد

 بوده و اسباب ايجاد دين نیز از بین رفته است.
 

 های پژوهشیافته
زوج  ةذمخود بر  یجار ةنفقمالک  هر روز، یدر ابتدا اغلب فقها و حقوقدانان زوجه را

و زوج مديون خواهد بود.  است دين ،بنابراين از نگاه ايشان نفقه جاری زوجه ؛دانندیم

بايد اوصاف و جنس آن مشخص باشد.  ،که برای اعتبار دين  مشخص شد اينوجودبا

 یاربس يقمصاد نیتوان زوجه را مالک خوراک بر ذمه زوج به نحو مردد بدرواقع نمی

دلیلی ندارد ذمه زوج را نسبت به نفقه امروز زوجه مشغول و نسبت  ،ديگرسویدانست. از 

 لیدل ازمندین ،بر ذمه نياز عهده به صورت د ،تعهد تغییرعلاوه به. پنداشت یبه نفقه فردا بر

است؛ اما در نظر مشهور دلیلی برای توجیه اين تبديل آورده نشده است. از نظر نگارنده 

قوه قاهره،  ننبودست که در صورت ا نفقه جاری زوج همچون نفقه آينده تعهد قراردادی

تخلف زوج از پرداخت آن و البته تمکین زوجه به صورت دين بر ذمه زوج قرار خواهد 

ته شد، بطلان ضمانت از نفقه جاری زوجه و همینطور بطلان ثمره عملی آنچه گفگرفت. 

ه از ل نحو تملیک توسط زوجه است. البته با تمییز مفاهیم تبديل متعهد و متعهدبهانتقال آن 

که تعهد به پرداخت نفقه توسط  اين نتیجه حاصل شد عقود ضمان و بعضی عقود تملیکی

شدنی موضوع نفقه بلا اشکال است. بنابر ثالث يا انتقال حق زوجه نسبت به اموال مصرف

کاح و ن استآنچه گفته شد نظر مشهور مبنی بر سببیت نکاح در ايجاد دين نفقه مخدوش 

ده در نفقه جاری و آين ،دلیلهمینبه ؛ديه از سوی زوج استأتنها مقتضی تعهد به تسلیم و ت

 بود.و ابراء آن بر خلاف اسقاط حق صحیح نخواهد  استسبب دين مفقود 
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 .ازدهميچاپ  ر،یام :م. قجامع المسائل(. 1383محمد) ،یفاضل لنکران

محمد، محقق(.  خیالش وسفي) ریالمصباح المن(. ـه1418)، احمد بن محمدیمقر یومیف

 مکتبه العصريه، چاپ دوم.  :روتیب

 .ستمیچاپ ب زان،یم :. تهرانتیاموال و مالک(. 1386)ناصر ریام ان،يکاتوز

 چاپ پنجم. زان،یم :تهران .قاعيا(. 1390)ــــــــــــــ

دانشگاه تهران، چاپ  :. تهرانخارج از قرارداد یهاالزام: یحقوق مدن(. 1385)ــــــــــــــ

 چهارم.

 انتشار، چاپ ششم. یسهام :تهران .نیعقود مع(. 1389)ــــــــــــــ

 چاپ ششم. زان،یم :. تهرانتعهدات یعموم هينظر(. 1391)ــــــــــــــ

 همطبع :نجف .النور الساطع فی الفقه النافع(. ـه1381، علی بن محمدرضا)ءالغطاکاشف

 .الآداب



162  72/ شماره 1399 بهار و تابستان/  پنجمدوفصلنامه علمي فقه و حقوق خانواده/ سال بيست و 

 

مرکز نشر علوم  :تهران. . بررسی فقهی حقوق خانواده(1390)یمصطف سیدداماد، محقق

 اسلامی، چاپ شانزدهم.

 . تهران: سمت، چاپ نهم.فقه قواعد(. 1388ــــــــــــــ)

 .نخستصدرا، چاپ  :تهران .19ج ،مجموعه آثار(. 1390)یمرتض ،یمطهر

 .نخستمجد، چاپ  . تهران:یرییتعهد تخ(. 1394)جهيخد ،یمظفر

چاپ  د،يالجد اریدارالت :روتیب. المذاهب الخمسه یالفقه عل(. ـه1421)جواد محمد ه،یمغن

 .نخست

طالب)ع(، چاپ . قم: مدرسه الامام على بن ابىاحکام بانوان(. 1386)ناصر ،یرازیمکارم ش

 .ازدهمي

 .نخستع(، چاپ طالب)مدرسه الامام على بن ابى :. قمکتاب نکاح(. ـه1424)ــــــــــــــ

 .نخستمجد، چاپ  :. تهرانضمانعقد (. 1385موسوی بجنوردی، محمد)

 سسه اسماعیلیان، چاپ چهارم.ؤم :قم .البیع(. هـ1410الله)، روحینیخمموسوی 

سسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى)ره(، مترجم(. ؤ)م یلهالوس يرتحر(. 1386)ــــــــــــــ

 .نخستسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، چاپ ؤتهران: م

سسه تنظیم و نشر آثار امام ؤ. تهران: مرساله نجاه العباد(. هـ1422)ــــــــــــــ

 . نخست(، چاپ رهخمینى)

سسه ؤم :مقرر(. قم ،یخوانسار ینجف ی)موس الطالب هیمن(. ـه1418)نی، محمد حسینینائ

 .نخستچاپ  ،ینشر اسلام

 دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم. :روتیب. جواهر الکلام(. 1362، محمد حسن)ینجف

 ،فقه و اصول. رانيو حقوق ا هیدر فقه امام کی(. اثر تعهد به تمل1391)لی، اسماعیاللهنعمت

 .200ـ181(، 2)44

(، 23)6، یفصلنامه حقوق اسلام. یشرط فعل حقوق ی(. ضمانت اجرا1388)ــــــــــــــ

 .36ـ7

حقوق مجله معامله از ديدگاه فقهی و حقوقی.  بودن مورد(. طلق1392)ــــــــــــــ

 .312ـ283(، 2)10، خصوصی


